
 

 

 

 

 

 

 یحلعلامه یدر آثار عقل یا بر علم الهبرهان تجرد مش یگیریپ
 *محمدرضا لایقی

 چکیده

مشا بر علم  یلسوفانف یلاز دلا یکیدور است.  یهااز زمان یاتیاز موضوعات مهم اله یکی یعلم اله
مـاده اسـت و  شودیعلم م یدایشنظر آنان آن ه مانع پخداوند به خود و مخلوقات، تجرد اوست. به

و  یمسـلمان هم ـون فـاراب یمـانعالم است. حک یرخودودنش، به خود و غمجرد ب یلدلخداوند به
بعـد، بهاند. ازآنوام گرفته و در آثار خود نقل کرده یونان ییمشا یلسوفانبرهان را از آثار ف ینا ی،بوعل
بـا نگـرش  یشـتراند. متکلمـان ببرهان بحث کرده ینا ۀدربار یزو متکلمان مسلمان ن یلسوفانف یگرد

 . اندیستهبرهان نگر ینبه ا یانتقاد
در  یحلبرهـان اشـاره کـرده و علامـه ینبه ا یدالاعتقادکوتاه در  کتاب تجر یانیدر ب یطوس خواجۀ

برهان، با وغرا قرار گرفتن تجرد خداوند،  ینتر به آن پرداخته است. در اگسترده ید،شرحش بر تجر
. علامه در آیدیدست مخداوند به یتعالم و یتو عاقل گیردیکبرا قرار م یهر موجود مجرد یتعاقل
 .دهدیخود ارجا  م یعقل یهارا به کتاب یشترسخن، بحث ب یانپا
 یحلـ یآن را در آثار عقل یردپا ی،عقل بشر یخبرهان در تار ینا یابییشینهبا پ خواهیمینوشته م ینا در
 ین. هم نـیمکن یها را واکاووت آنو تشابه و تفا یمبرهان را نشان ده ینا یفلسف یرهایتقر بگیریم،یپ
 .  کنیمیرا روشن م شانیینها یدگاهو د گذرانیمیآثار از نظر م یناز ا یکعلامه را در هر یدگاهد
 

 .یحلعلامه یمشا، آثار عقل یلسوفانتجرد، برهان تجرد، تعقل، ف :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.mrlayeqi@gmail.com) دانشگاه قم یفلسفه و کلام اسلام یدکتر ی* دانشجو

  . ۱۰/۱۱/۷۱: یرشپذ ؛ تاریخ۱۹/۵۰/۷۱: یافتدر یختار

mailto:mrlayeqi@gmail.com
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 مقدمه

موضـوعاتی اسـت کـه از  نتریغـام  حال،درعینترین و یکی از مهم ،علم الهی مسئلۀ

محـرح بـوده  عارفـانتا سـالکان و متکلمان و فیلسوفان الهی از  ،ورزاناندیشه دیرباز میان

و  ۱۷۵: ۱۵۵۹،.)شهرسـتانیاندآن بحـث کرده دربارۀاست. برخی حکمای یونان باستان 

 های گوناگون خود این مسئله را بررسیبا مشرب غیرمسلماننظرورزان مسلمان و  (۱۷۷

ــتدلالحلیلو ت ــا و اس ــه ــدی کردههای مختلف ــینا، ابن) .ان ــدرال؛ ۵۹۷: ۱۵۵۱س دین و

 (.۱/۰۰۱ :۱۵۹۵شیرازی،

ر گسترۀ علـم سَ نفی نکرده و اختلافات بر را خداوندکس اول علم هیچ از مسلمانان

. متکلمـان (۱۵۱: ۱۰۱۵حلی، ؛ علامـه۱۱۱ :۱۵۹۱)خفـری،الهی و چگـونگی آن اسـت 

و معانی، از چگونگی ارتباط عالم و معلـوم در علـم الهـی نیـز  اسلامی ذیل عنوان احوال

 از عبارات خواجۀ اما (؛۱۹۷: ۱۰۱۷حلی، . )علامه1اندبحث کرده و نظرات متفاوتی داشته

اند اندیشمندانی بوده ،فیلسوفان یونان باستان آید که درمیانبرمی شرح اشاراتی در طوس

کند. او در حلی به این مسئله تصرید میعلامه 2د.ندانستمیعلم الهی را منتفی  ازاساسکه 

و »نویسـد: می چیزبعد از تأکید بر اتفاق مسلمانان بـر علـم الهـی بـه همـه الفوائدکشف

اختلفت الاوائل فنفی قوم منهم العلم محلقا ]...[ و منهم من منع کونه عالما بذاته دون غیره 

 تسلیک النفس الی حظیرۀدر   نین( هم۱۵۱،   ۱۰۱۵حلی، )علامه« و منهم من عکس.
« .ات فـق العقـلاء إلا قـدماء الفلاسـفه علیـه»نویسـد: علم خداونـد میذیل بحث  القدس

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

علم دارد، میان وی )عالم( و آن چیز )معلوم( ارتباطی وجود دارد. حال این که خداوند به چیزی . شکی نیست هنگامی 1

ارتباط آیا میان ذات خداوند و آن معلوم است یا میان وفتی از خدا با آن معلوم. فیلسوفانْ اولی و متکلمان دومی را 

ثابت است و از آن به معنی اند. از متکلمان، اشاعره معتقد بودند این وفت معلوم بوده و در ذات خود باور داشته

اند. ابوهاشم جبائی بر این باور بوده است که این وفت نه معلوم است، نه مجهول و نه معدوم و از آن به تعبیر کرده

 (.۱۹۷: ۱۰۱۷حلی، حال تعبیر کرده است )علامه

 (۱۹۵/ ۵ :۱۰۱۵)طوسی، « من مذهب الحکماء و القدماء القائلین بنفی العلم عنه تعالی.. »]...[  2
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ادعا و دلیل نافیان علم خدا به خود و  الیقینمناهجهم نین در ( ۱۵۷ :۱۵۹۰، حلیعلامه)

نظرات را در  ای از ایننمونه( ۱۱۷-۱۱۹: ۱۰۱۷حلی، کند )علامهماسوا را طرح و نقد می

 توان دید.مینیز های شهرستانی از آراء فیلسوفان یونان باستان گزارش

 سـخن گفتـه و بـا شـیوۀ بـارهند که درایناورزانیترین اندیشهاز مهم مشافیلسوفان 

 اند.خا  خود به اثبات و توجیه علم الهی پرداخته

بـه علـم الهـی  مسـتقلیبخـش  ،های فلسفی و کلامـی اسـلامیدر بسیاری از کتاب

 تجریـدالاعتقادحلی در شـرح علامه المرادکشف، هاکتاباین اختصا  یافته است. از 

یافته  ، ارزش بسیاریاشمتن مستحکم و شرح ماهرانه دلیل، بهطوسی نصیرالدینخواجه

به همواره  ،های کلامی در عالم اسلامیهای معرفتی و سیر اندیشهمندان به بحثو علاقه

 .اندردهآن توجه ک

سـه  طوسـی ، دربارۀ علم الهی است. خواجـۀدر مقصد ثالث این کتاب مسئله دومین

حلی شـرح مختصـری بـرای هریـک علامـهکه  ل برای اثبات علم خداوند اقامه کردهدلی

« .العلـم دلایلو استناد کل  شیء إلیه  تجردوالإحکام و ال» :این است. سخن خواجه آورده

 (۵۷۵ :۱۰۵۵حلی، علامه)

 آنِ متکلمان و دو دلیـل بعـد را ازاز  ،دلیل اول را که همان دلیل اتقان ونع باشد لامهع

 )همان( «.منها للمتکلمین و ا خیران للحکماء ولالا: »داندحکما می

و  یعنی احکام یا همان اتقان وـنع سوم،و  اولکند که دلیل علامه در ادامه تصرید می

 دوم،دلیـل  کهدرحالی ؛ندکرا به غیر اثبات می وندعلم خدا استناد هرچیز به خداوند فقط

 کند.ثابت مییر و خود به غرا و علم خداوند  عام است تجردیعنی 

 ؛کنـدبه عنوان آن اشاره می خواجه در این متن فقط 1خداوند است. دوم، تجردمحور دلیل 

و  کبـرا، وـغرااثبـات قیاس اقترانی و ب آن در قالاز دو دلیل دیگر به تقریر تر مبسوط یاما حل
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

سال چهارم،  ی،، معرفت فلسف «یمجرد و ماد  » (، ۱۵۹۱محمود ) یدس یان،نبو. برای توضید معنای مجرد و مادی ر.   1

 .۱۱۵-۱۵۵شماره سوم، 
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 وی در انتهـاایـن نوشـتار خـواهیم دیـد.  ا در ادامـۀپردازد. تقریر این برهان رآن می مقدمات

 (۵۷۹ :۱۰۵۵ ،حلیعلامه) 1«.و فی هذا الوجه أبحاثٌ مذکورۀ فی کتبنا العقلیۀ» گوید:می

 متکلمـان درمیـان فیلسـوفان و  درگرفتـه هـاین برهان و بحثاسلامی ایپیشینۀ فرا

را بر آن داشت تا تقریر مبسوط ایـن برهـان و نگارنده  یجملۀ اخیر حلآن در کنار  حاشیۀ

 موضو  پژوهشی فلسفی و کلامی قرار دهد. ،در آثار عقلی ویرا پیگیری مباحث آن 

 ویـژه، بـهایـن برهـان را فیلسـوفانی نیز دارد. دیگربرای ما، دلیل  این برهاناهمیت 

رو اند؛ ازاینذیرفتهاین برهان تاخته و آن را نس ما متکلمان بیشتر برا اند؛ان اقامه کردهمشایی

مذاق فلسفی یا کلامی  این برهان در مرز فلسفه و کلام قرار دارد و پذیرفتن یا نسذیرفتنش

در این  در آثار مختلفش متفاوت است. یدیدگاه حلد. کنرا هویدا می دانشمندان مسلمان

کیـنم؛ امـا بررسـی خلاوـه گـزارش مـی ی او رانظر نهـاینوشتار، این تفاوت دیدگاه و 

 اهیم سـسرد کـه موضـو  آن داوری دربـارۀبـه نوشـتاری خـواشکالات وی را بر برهان 

 .هاستآنبه  حکماهای و پاسخمتکلمان های گیریخرده

 تجردطرح برهان  پیشینۀ

شـمندان اندیاسـت. مشافیلسـوفان  از ،کنـدنیز تصرید می که علامهاین برهان چنان

های دیگر ر بحثو گاهی نیز دالهی تمام این برهان را آورده  علمی در بحث گاه مسلمان

نظر بـهانـد. آن پرداخته مقـدماتبـه برخـی  ،و چیستی علـم مجردعاقلیت فلسفی مانند 

: ۱۵۹۷ها به این برهان در آثار فارابی است )داوری، رسد در آثار اسلامی، اولین اشارهمی

 ،بـوعلی از ایـن برهـان اسـتفادۀ 2است.تر الرئیس، گستردهرهان در آثار شیخاین ب (.۱۵۹

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 توان از همین عبارت استنباط کرد.کند، نگاه انتقادی کلامی وی را میاز این برهان دفا  می المرادکشفدر علامه اگرچه  . 1

ن سینا: الالهیات من کتاب الشفاء، الفصل السادس من مقالۀالثامنۀ من فن  الثالث عشر. و : الإشارات و التنبیهات، نمط اب . 2

سینا . ابن۵پانزدهم. و : المبدأ و المعاد، فصل  سوم، فصل نوزدهم، نمط چهارم، فصل بیست و هشتم و نمط هفتم، فصل

د فهو یعقله دائما فإن  ذاته حاول له دائما.»کند: به این برهان اشاره می تعلیقاتدر  « ان  ذاته فی الاعیان له و ذاته مجر 

 (۱۷۱: ۱۵۵۷سینا، ابن)
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ارسحو کشاند.  ویژهبه یونان، مشاییآثار حکمای  سویبهآن  نگارنده را برای یافتن پیشینۀ

آراء الهیاتی ارسـحو  دربارۀ الملل و النحلهای شهرستانی در گزارش دریافتن این برهان 

 1انگیز بود.بسیار شعف

ن به نقـل از اشـارات به گزارش و تقریر این برها العقولةنهایفخر رازی نیز در کتاب  

او  .(۱۹۱ /۱ :۱۰۵۱، )فخر رازی کندر میو نقدهای متعددی را بر آن ذک پردازدبوعلی می

؛ ۵۵۰-۵۱۷/ ۱: ۱۵۵۵)فخـررازی،  کنـدرا بررسـی مینیز این برهان  مباحث مشرقیهدر 

 ، بوعلی اشارات سومدر شرح خود بر فصل نوزدهم از نمط طوسی  ( خواجۀ۱/۰۱۹همان:

: ۱۰۱۵دهد.)طوسـی،کنـد و پاسـخ میرا بر آراء بـوعلی مفصـل نقـل می اشکالات فخر

ایـن برهـان مباحـث الرئیس بـه شـیخ تبعبههای چهارم و هفتم نیز وی در نمط (۱/۰۱۷

خـود  تجریدر کتاب د ،که گفتیمچنان(. خواجه ۱۵۹و  ۷۵/ ۵: ۱۰۱۵)طوسی،پردازد. می

نیز در برخی آثار خـود حلی علامه .(۵۷۵: ۱۰۵۵حلی، علامه) برده استاز این برهان نام 

 است. ها موضو  این مقالهکه بررسی آن کردهبرهان را بحث دربارۀ این 

در نهایت سیر فلسفی و کلامی معتنابه اسلامی، ودرالمتألهین را بایـد نـام بـرد کـه در 

داند. وی چهار برهان بر اثبـات عاقلیـت مجـرد رای برهان را بسیار آسان میاثبات کب اسفار

 ( ۵۱۱-۵۷۱/ ۵: ۱۵۹۵)ودرالدین شیرازی، 2کند.نسبت به ذات خود از حکما گزارش می

کند؛ اما در باید دانست که این برهان در تقریری، اول عالم بودن خداوند را ثابت می

دهد که علم او خود و غیرخود را دربر د نشان میتقریر دیگر، ضمن اثبات عالمیت خداون

مقتضای این برهان باید علمی حضوری را برای خداوند ثابت دانست؛ اما گرفته است. به

گوید ایـن علـم کلـی کند، نمیاین برهان در تقریری که علم خداوند را به غیر اثبات می

 عل نیز هست.الفعل وجود دارد یا قبل و بعدالفاست یا جزئی یا فقط حین

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

یه فلا تحتجب ذاته عن ذاته.. »]...[  1 ه عن اللوازم الماد  ۀ، منز   (۵۵۱: ۱۵۵۹)شهرستانی، « اما أن ه عقل فلأن ه مجرد  عن الماد 

 حلی وجود دارد.ز این ادله در آثار عقلی علامهکه خواهیم دید، سه دلیل اچنان . 2
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 هادر آن تجردبرهان و  عقلی علامه یهاکتاب

هـای بـه کتاب تجردبرهان  بارۀهای بیشتر را دربحث المرادکشفدر  علامه ازآنجاکه

ای فلسـفی و هو مـراد ایشـان از کتـب عقلـی بایـد نوشـته دهـدعقلی خود ارجـا  می

 .ددست آورو را بهافلسفی و کلامی  هایباکتنخست باید فهرستی  باشد،شان کلامی

نقی منـزوی علیای از مرحوم ، ابتدا به نگاشتهجوی این فهرستونگارنده در جست 

و سسس بـه تحقیـق  (۱۱ :۱۵۵۵ حلی،علامه) علامه المقاودایضاحدر پیشگفتار خود بر 

کلامـی  هایاندیشـهبـا عنـوان حلی علامـه ، دربـارۀآلمـانی ، نویسـندۀزابینه اشـمیتکه
ال ل جعفر سـبحانی نیـز در هم نین آیت (.۷۰-۱۱ :۱۵۹۷ )اشمیتکه، خوردبر حلیعلامه

 علامه فهرسـتی را از هجـده اثـر کلامـی وی آورده بـود المرامنهایهمقدمۀ خود بر کتاب 

( درنهایت نیز از فهرستی اسـتفاده کـردیم کـه در مقدمـۀ ۵۵-۱۹/ ۱: ۱۵۹۹حلی، )علامه

 جعفری آمده بود.یعقوب علامه از شیخ الیقینمناهجتصحید 

کند. اشمیتکه نیز ذیل آثار فلسفی و ذکر می اثر کلامی و فلسفی برای علامه ۰۷منزوی 

ها امروزه در دست ما گوید برخی از آنبرد و میتقریباً همین تعداد را نام می کلامی علامه

 گویـد برخـی آثـار علامـه بـهال ل سبحانی نیز می. آیت(۷۰-۱۱ :۱۵۹۷)اشمیتکه،  نیست

(. ۵۱-۱۹/ ۱: ۱۵۹۹حلی، )علامه انددست ما نرسیده است و برخی هنوز در نسخۀ خحی

آورد کـه یعقوب جعفری عنوان سی نوشتۀ کلامی و بیست نوشتۀ عقلی علامه را میشیخ

 (.۱۵-۱۹: ۱۰۱۷حلی، بسیاری از این آثار مفقودند )علامه

رای یافتن توضیحات بیشتر ، بالمرادکشفاین مقاله براساس سخن علامه در  نویسنده

فقـط  این برهان .ها وجود داشتای در آنطرح چنین مسئله سرا  آثاری رفت که احتمال

الملکوت، تسلیک  انوارعشر، ، در باب حادیبرای نمونه در برخی از این آثار امده است؛

در  که های عقلی حلیکتاباز  اما تجرد نیست؛النفس الی حظیرۀ القدس نشانی از برهان 
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آثـار زیـر بـه برهـان جوی ماست، وکه مبنای جست المرادکشفجز به 1،استدسترس 

 اند.تجرد پرداخته

 اسرار الخفیه فی العلوم العقلیۀ .1

. وی در بحث علـم الهـی ایـن کتـاب، است یترین آثار عقلی حلیکی از مهم این اثر

 تجـرد رابر علم الهـی، برهـان  متکلمان ادلۀ منزلۀو اختیار بهضمن نام بردن از اتقان ونع 

به بیان این برهان، اشکالات واردشده و  کندحکما برای اثبات علم الهی معرفی میطریق 

 .پردازدبر آن، پاسخ مدافعانش و درنهایت دادن نظر خود و داوری می

 ایضاح المقاصد من حکمۀ عین القواعد .2

 القواعـدعین، در شرح ش پیداستاز نام کهچنانآن را  اثری است که علامه این کتاب

مجـرد  تعقل دلیل بررسی مسئلۀبهدر این اثر نیز  دبیران کاتبی قزوینی نوشته است. علامه

 را ، بـاب سـخنحکمـا و طـرح ایراداتـی از ویبا انتساب آن بـه  القواعدعیناز واحب 

را بـر آن ف گانۀ مصـنسهو پس از گزارش و تبیین مسئله، ایرادات  گشایدزمینه میدراین

 دهد.پاسخ می هاکند و به آنطرح می

بحث از چیستی علم،  بلکه کاتبی در است، نیامده المقاودایضاحتجرد در برهان  همۀ

کبرای برهـانی  ،د و فار  از اینکه این مسئلهگویمی سخن مجرداز عاقل بودن مناسبتی به

فضـا آراء او را شـرح  نیـز در همـین علامـه کنـد.، آن را نقد و نق  میبر علم خداست

 (.۱۵۹-۱۵۷: ۱۵۵۵ حلی،علامه) کندو نقد میدهد می

 مناهج الیقین فی اصول الدین .3

دانند. منـاهج می المرامنهایهکلامی علامه پس از کتاب  هایرا از بهترین کتاب مناهج

هـایی از آن مفقـود اسـت، کامـل بـه دسـت مـا رسـیده اسـت نهایه، که بخش برخلاف

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

: ۱۰۱۷حلی، ؛ علامه۱۱-۱۱: ۱۵۹۷های ابن سینا داشته است )اشمیتکه، . علامه آثار فلسفی متعددی ناظر به کتاب 1

  ها سخن رفته باشد. این آثار امروزه در دست ما نیست.دهد دربارۀ برهان تجرد نیز در آن(. نگارنده احتمال می۱۷
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گفتۀ علامه، وی این کتـاب را بـرای داوری دربـارۀ نظـرات (. به۱۱: ۱۰۱۷ی، حل)علامه

(. حلـی در ایـن ۰۱فیلسوفان و متکلمان در مسائل مختلف عقلی نگاشته است )همـان: 

های گونـاگون مکاتـب مختلـف کتاب نیز متعرض مسئلۀ علم شده و به گزارش دیدگاه

وی در این کتاب، اتقان ونع و اختیـار را  ها پرداخته است.زمینه و نقد و بررسی آندراین

کند و با اشاره به دیدگاه فلاسفه در تقسیم علـم بـه فعلـی و براهین علم خداوند ذکر می

و اسـتدلوا »نویسد: ایشان علم خداوند فعلی است و نه انفعالی می زعمبهانفعالی و اینکه 

تأتی و الکبری مضی البحث علی أنه تعالی عالم بأنه مجرد و کل مجرد عالم، والصغری س

بینیم، برهان تجرد در این کتاب، کامـل که می( چنان۱۵۵)همان: « فیها و الاعتراض علیها.

کنـد. در آمده است. هم نین روشن است که علامه در این کتاب نیز این برهـان را رد می

 کنیم.ادامه آن را بررسی می

 العقائدقواعد کشف الفوائد فی شرح  .4

نصـیر، اسـتاد خـود، خواجـه قوائدالعقائدب شرحی است که علامه بر کتاب این کتا

المراد دارد. در این کتاب نیز پـس از برشـمردن نگاشته است و شباهت بسیاری به کشف

دلیل احکام و قدرت برای اثبات علم الهی، برهان تجرد از قول فلاسفه کامـل نقـل شـده 

رنهایت، ضمن تأکید بر مشکلات این برهان، تر آن است که علامه داست؛ اما نکته جالب

و لنا علی هذا البرهان ایرادات ذکرناها فـی »کند: مرجع این ایرادات را هم به ما معرفی می

 ( ۱۱۹: ۱۰۱۵حلی، )علامه« کتاب النهایه.

 1المرام فی علم الکلام ةنهای .5

اسـت.  ترین کتـاب کلامـی علامـه، مبسـوطالیقـینمنـاهجاین کتاب پس از کتـاب 

حلی دانست که کتاب کلامی علامه 2تریننسبت کاملترین و بهتوان مهمرا می المرامةنهای

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 یوسفحسن بن  ی،حلعلامههای این کتاب و تمایزات آن از دیگر آثار کلامی و عقلی علامه ر.  برای اطلا  از ویژگی . 1

 .۹۵/ ۱، فاضل عرفان، مؤسسه امام وادق یقتحق ی،علم الکلام، اشراف جعفر سبحان یالمرام ف یۀ(، نها۱۵۹۹)

های آن در گذر تاریخ به ا به پایان برده است؛ اما برخی بخشسبحانی، علامه این کتاب رال ل . براساس تحقیق آیت 2
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 (.۱/۵۵: ۱۵۹۹حلی، کند )علامهدر آثار دیگر خود بارها به آن استناد می

ایرادات خود را به برهان تجـرد بـه  الفوائدکشفهمان کتابی است که علامه در  نهایه

کـه این کتاب نیز بحث علم الهی محرح نشده اسـت، بلکـه چنان آن ارجا  داده است. در

خواهیم دید، مؤلف پنجمین فصل از دومین مقاله از قاعدۀ دوم ایـن کتـاب را بـه مسـئلۀ 

دهد و در مسئلۀ چهاردهم از بحث سـوم ایـن فصـل دربـارۀ کیف نفسانی اختصا  می

تناسب، کبـرای برهـان همین(؛ به۱/۱۵۵کند )همان،تلازم تجرد از ماده و تعقل بحث می

گزارش مناسبِ این نوشتار «. هر مجردی عاقل است»شود؛ یعنی طرح و بررسی می تجرد

 در ادامه خواهیم آورد. نهایهرا از بررسی 

 تجرد مفهوم

ازآنجاکه محور برهان تجرد بر مسئلۀ تجرد خداوند است، پـیش از دادن گزارشـی از 

حلی هست، باید به چیستی تجرد تجرد در آثار علامه تقریرها و مباحثی که درزمینۀ برهان

 در علوم عقلی نگاهی اجمالی کنیم.

: ۱۵۹۵ی برهنه و خالی شـدن اسـت )جبـران مسـعود، معنابهو « ج ر د»تجرد از مادۀ 

حیث در عرب جراد گویند که همۀ گیاهان زمین نیازاباور راغب، ملخ را هم (. به۱/۰۵۱

(.  این واژه در ۱۷۱: ۱۰۱۷کند )راغب اوفهانی، نه و خالی میخورد و زمین را برهرا می

ی عاری و برهنه بودن موجود از ماده و عوارض، لواحـق و احکـام آن معنابهعلوم عقلی 

دیگر، ماده یا مقـارنِ مـاده نبـودن را تجـرد عبارت(؛ به۷۱۷/ ۱: ۱۵۹۵است )حداد عادل، 

دی که زمینـۀ پیـدایی موجـود دیگـری (. در فلسفه، موجو۱/۱۹۰: ۱۵۷۵گویند )رفاعه، 

(. مراد فیلسوفان از مادی، چیزهایی اسـت کـه ۱۱۱: ۱۵۷۱گلی، باشد، ماده آن است )شه

برنـد می کاربـهی جسـمانی معنابـهوجودشان به ماده قبلی نیاز دارد و گـاه ایـن واژه را 

تهـی از  معنای دور وموجود مجرد درمقابل مادی و بـه .(۱۵۵ /۱: ۱۵۵۹ مصباح یزدی،)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.۵۷/ ۱: ۱۵۹۹حلی، ترین اثر اوست )علامهحال، این کتاب کاملدست ما نرسیده است؛ بااین
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از دید متکلمان، جوهر مجرد، جوهری است که نه حال است و نه محـل و نـه ماده است. 

از نگاه فیلسـوفان، خداونـد و عقـول، مجردنـد. (. ۱۱۵/ ۱: ۱۵۷۵)رفاعه،  هامرکب از آن

دلیل خالی بودن از ماده، عوارض مادی و ماهیت مجرد اسـت و عقـل بـه دلیلخداوند به

و عوارض مادی. نفس نیز اگرچه در مقام فعل بـه مـاده نیـاز و تعلـق  ملازم نبودن با ماده

استکمالی به ماده دارد، ازآنجاکه در مقام ذات خود به ماده و عوارض آن محتـاج نیسـت، 

سـینا در داننـد. ابناغلب فیلسوفان ازجمله مشایین، خیـال را جسـمانی می .مجرد است

(؛ ۱/۷۵۵: ۱۵۹۵آورد )حداد عـادل، صل میسه برهان بر نفی تجرد خیال مت شفاطبیعیات 

وـدرالدین شـیرازی، اما ودرا قائل به تجرد برزخی خیال در مقام ذات و فعـل اسـت )

۱۵۹۵ :۵/۰۵۷-۰۵۹). 

بینیم، بریدگی از ماده و احکام و عوارض آن معنای جامعی اسـت کـه در که میچنان

جب با تجرد دیگر وجودهای همۀ انوا  مجرد وجود دارد. با این حال میان تجرد وجود وا

که گفتیم، نفـوسْ تعلقـی شود . چنانمجرد مانند عقول و نفوس تفاوتی شگرف دیده می

-۵۰/ ۱: ۱۵۹۷زاده آملـی، استکمالی به ماده و عقولْ تعلقی تدبیری به آن دارنـد )حسـن

، که ماهیـت نیـز نـداردازآنجا(؛ اما عقول نیز درنهایت در دام ماهیت اسیرند. خداوند ۵۷

چیز ازجمله ماده و مـادی دارد، (. او که نسبتی مساوی با همه۱۱تجردی اتم دارد )همان: 

تصرف کنـد. ایـن  هاآنتواند در چیز است و میمحیط بر همه تعلق ندارد، چیزیبه هیچ

کند؛ پـس ترین گونه تجرد را که فوق تجرد نام دارد، ویژۀ ذات لایزال حق میمسئله عالی

ویژه انـوا  مجـرد و طـوربـهر برهان مذکور، معنای عام تجرد اسـت کـه مراد از تجرد د

 .داردکه خداوند  گیرددربر میاولی تجرد تام یا همان فوق تجرد را نحوِ به

 تقریر برهان

مل تقریر شده کا الیقینمناهجو  الفوائدکشف، اسرارالخفیۀ ،المرادکشفبرهان در این 

ابتدا ما د. خورها به چشم مییک از آن کتابرش هرهایی در گزاوجود تفاوتاست؛ بااین

 آوریم.و سسس تقریرهای دیگر را می المرادکشفتقریر 
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 المرادکشفدر  تقریر برهان تجرد

به برهـان  یمختصرخود اشارۀ  تجریدالاعتقادکه گفتیم، خواجۀ طوسی در متن چنان

 تجردپردازد. اول برهان میتر به آن مفصل ،در شرح عبارات وی علامه اما کند؛تجرد می

انه تعالی مجرد و کل » :چنین استاست. تقریر استدلال ل قیاس اقترانی شکل اودر قالب 

در ادامه خواهیم دیـد کـه تفـاوت  .(۵۷۵ :۱۰۵۵ ،حلی)علامه« مجرد عالم بذاته و بغیره.

 شود.از میاز تنظیم کبرای آن آغ با اسرارالخفیه المرادکشفتقریر این برهان در  گزارش 

 دارنـد؛و بـه اثبـات نیـاز  وغرا و کبرای این استدلال بدیهی نیستند ،بینیمکه میچنان

بـه  مجـردعلم  ،نخست عاست:شامل دو مد المرادکشفکبرای قیاس در گزارش  ویژهبه

 .مجرد به غیرخودخود و دیگری علم 

و آشـکار  ونـد را ظـاهربـودن خدا مجـردیعنـی  وغرا،اثبات  المرادکشفدر  علامه

از جسم و جسـمانی نبـودن خداونـد  ت آن را به بعد و هنگام سخن گفتناثبا داند؛ امامی

بـه خـود و  مجردیعنی علم  ،کبرای استدلال اثبات دو مدعایِ  برای سسس کند.موکول می

 .آورداس اقترانی شکل اول میدو استدلال دیگر در قالب قی مجرد به غیرخود،علم 

خوریم کـه بایـد برمی، به سه مدعا المرادکشفدر  تجرداولی برهان  ساختار پس در تجزیۀ

مجـردی بـه خـود عـالم هـر موجـود  (۱مجرد است؛ خداوند  (۱هریک را جداگانه اثبات کرد: 

 مرور خواهیم کرد. سهرا بر اثبات این یمجرد به غیرخود. دلایل حلعلم موجود  (۵است؛ 

 اولی مدعااثبات 

 ،دکنـنمیاثبات ، وغرا را هنگام ذکر این برهانهرچند حلی  1است. مجردخداوند  .۱

مجـرد بـودن بـر  را گیری از وفحات دیگـر آثـار او اسـتدلالشما در این نوشتار با بهره

 .دهیمخداوند نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

دٌ لیس بجسمٍ ولا عرضٍ و لا متحی زٍ و لا حاولٍ فی مکانٍ . »1 «. ذهب المحققون من المسلمین إلی أن  ال ل تعالی مجر 

 (۵۱: ۱۵۱۵سینا، . ابن۵۵: ۱۰۱۵،حلی هعلام)
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در مسـائل  کـه علامـهچنـان 1جسم یا جسمانی نبـودن اوسـت. ،خداوند تجرددلیل 

ز هنگام بحث از نفی تحیـ المرادکشفمقصد  نسومیاز  دومدوازدهم و سیزدهم از فصل 

دار اسـت و نـه وجوبش نه متحیـز و مکـان دلیلبهتعالی گوید، باریو حلول خداوند می

  2 کننده در غیر و جسمانی.حلول

 برهان بر جسم نبودن خداوند

تعـالی مندی را از بارینخست تحیز و مکان برای نفی جسم بودن از خداوند، علامه 

ز و مکـان داشـتن، داند. از نفی تحیجسمیت می تحیز را لازمۀ وی در پایان 3کند.نفی می

 4داند.را نیز در ذات حق منتفی می جسمیت
دار نبودن خداوند نیز مانند بسیاری دیگر از اوواف سـلبی وی از مکان ،ایشان نظربه

و  زآن است کـه متحیـ تعالیحقیعنی اقتضای وجوب  یرد؛گوجوب وجودش نشأت می

ماننـد سـکون،  حـوادثی ،دار بـدانیمز و مکـاننباشد؛ زیرا اگر خداوند را متحیـ دارمکان

آن ورود حوادث در ذات الهی نیـز  بند. لازمۀیاراه می متعال او در ذات حرکت، تغییر و ...

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (۱۱۷: ۱۵۹۱خفری،  کند.)داند و خود نظری تحقیقی را در این مورد بیان میخفری این معنای تجرد را مشهور می .1

ها که اگرچه جسم ؛ مانند قوای باوره و شامه و غیر آنکننده در جسم استحلول یمعنادر علم کلام  به یجسمان .2

 (۰۵۵: ۱۰۵۵ ،حلیعلامهاند )اند حلول کردهر چشم و بینی و دیگر اعضا که جسمنیستند، د

داری است و در معنای دیگر، قابلیت اشاره حسی داشتن و اند. در یک معنا، مساوی مکانتحیز را دو گونه معنا کرده .3

دانند؛ اما پیروان اشارۀ حسی میدار بودن است. پیروان نظریۀ اول، مکان داشتن را مساوی قابلیت داشتن برای جهت

کنند که هرچند قابلیت اشارۀ حسی دارد، مکان ندارد. الافلا  را مصداق موجودی معرفی مینظریۀ دوم، فلک

شناسی قدیم در آخر جهان قرار گرفته است و درون چیزی نیست که آن را احاطه کند؛ پس الافلا  در کیهانفلک

الافلا  بالای همۀ افلا  حال فلککند؛ بااینت که موجود متمکن را احاطه میمکان ندارد؛ زیرا مکان چیزی اس

معنای جهت داشتن بدانیم، اعم از معنای اول است که مکان داشتن بود. در است و جهت دارد؛ پس اگر تحیز را به

اشتن را در مسئلۀ معنای اول یعنی مکان داشتن است؛ زیرا جهت دشک به، تحیز بیالمرادکشفاین بخش از کتاب 

 کند. پانزدهم، از خداوند نفی می

( متکلمان دلایل متعددی برای نفی جسمیت از ۰۵۱: ۱۰۵۵ ،حلیعلامه« )و یلزم من نفی التحی ز نفی الجسمی ه.» .4

 (۵۰ – ۵۵: ۱۰۱۵،حلی علامهاند. )خداوند اقامه کرده
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، خـود نیـز نیسـت منفـککه از حوادث  زیرا هرچیزیکه ذات الهی حادث باشد؛  است

هر حادثی نیز ممکن است و این مسـئله بـا  ،دانیمکه میر چناندیگازسوی 1حادث است؛

خلـف  یرششو از پذ داردمنافات  ،رسیده استوجوب الهی که با براهین دیگر به اثبات 

 .(۰۵۱ :۱۰۵۵حلی، علامه)آید لازم می

 مجسمه،داند که جز ای میجسم نبودن خداوند را مسئله درنتیجه،ز و تحینفی  علامه

 .)همان( 2آن را انکار نکرده است عقلاکسی از 

 برهان بر جسمانی نبودن خداوند

ز از وجـوب او را نی 3خودمعنای عدم حلول در غیربهجسمانی نبودن خدا  حلیعلامه

محل خود احتیـاج کند، به زیرا موجودی که در موجود دیگری حلول می گیرد؛نتیجه می

الوجود اسـت. حلـول اوند واجـبخد کهدرحالی ت؛و موجود محتاج نیز ممکن اس دارد

که قائل به حلول خداوند  عقلا جز برخی نصارا، درمیاناو  گفتۀخداوند نظری است که به

کسی آن را  ،عارفان هستند ان که قائل به حلول حق در بدنو بعضی از ووفی ( )در مسید 

 (۵۷ :۱۰۱۵؛ همو، ۰۵۵: ۱۰۵۵حلی، علامهاظهار نکرده است )

اسـت و حالـت  مجردیا ، یا جسم یا جسمانی عقلی حسب حصرهب موجود ازآنجاکه

 سـومیناز خداونـد متعـال،  جسمانیتچهارمی برای آن مفروض نیست، با نفی جسم و 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

آن را استثنایی دانست. نتیجۀ قیاس اقترانی شرطی نیز همواره وورت این استدلال، قیاس اقترانی شرطی است و نباید  . 1

 ای شرطی است. قضیه

حکم، متکلم بن. البته جسم دانستن خداوند در سخنان هشاماندهای مجسمه، حنابله و کرامیهترین گروهمعروف .2

انگاران پیروانش را از جسمرو در بسیاری از کتب کلام اسلامی، وی و معروف امامیه نیز محرح بوده است؛ ازاین

معنای اند. امروزه با تحقیق در آثار او ثابت شده که مراد او از جسم، موجود است؛ درواقع، او جسم را بهدانسته

 کار برده و معنای مشهور جسم مراد او نیست؛ پس او را نباید از مجسمه دانست.موجود به

کننده در معنای حلولو آن خداست. ماسوا یا جسم یا جسمانی به در نگاه متکلمان، فقط یک مجرد در هستی است. 3

که عنوان مسأله سیزدهم از فصل دوم « فی أن ه تعالی لیس بحالٍ فی غیره»در عبارت « غیر»اند؛ پس مراد از یک جسم

 قرار گرفته، جسم است. المرادکشفمقصد سوم 
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و وـغرا کـه عبـارت بـود از  اول مقدمهپس  شود؛تجرد است برای او ثابت میحالت که 

 تمام است. ،بودن خداوند مجرد

  المرادکشفدر  دومی مدعااثبات 

بخـش  ،عبـارتیو به دومی مدعای به خود عالمِ است. این قضیه مجردهر موجود  .۱

 .تجرد بوداول از کبرای برهان 

هـر  :، در قالب قیاس اقترانی چنین اسـتبر این بخش المرادکشفعلامه در استدلال 

 دهر مجردی که مجر .(وغرا) ، نه برای غیرشخودش برای خودش حاضر است مجردی

پس هر مجردی خودش را تعقـل  ؛(کبرا) کندحاول شود، آن را تعقل می دیگری برایش

 .(۵۷۵ :۱۰۵۵حلی، علامه)نتیجه( ) کندمی

د مادی متشکل از ماده و که موجو آن استمراد وضید وغرای این قیاس باید گفت در ت

که در جای خود بیان شده، شیئیت شیء نیز به وورت شیء است، نه و چنان وورت است

و بـرای خـودش حاوـل  ، وورت شیء نزد خودش حاضر نیسـتدر مادیاتاما  ن؛مادۀ آ

سـینا، ابن)بلکه چون وورت در ماده حلول کرده، نزد ماده حاول و حاضـر اسـت  ،نیست

 و  اسـتاز ماده و برهنه مفارق  ازآنجاکه مجردموجود مادی، موجود  برخلاف( اما ۱: ۱۵۱۵

 1پس وغرای قیاس تمام است. حاول است؛و برای خودش ندارد، نزد خود حاضر  ماده

کند. ادعا آن است که روشن می تعقلو با توضید معنای  راحتیبهکبرای قیاس را علامه  

کند. علامـه تصـرید می تعقلآن را  ،دیگری در برابرش حاول است مجردی که مجردهر 

ایای تحلیلـی مذکور از سنخ قض ؛ یعنی قضیۀهمین حصول است تعقل،کند که مراد ما از می

هـر  تعقـلنتیجه که عبارت باشـد از  ل در موضو  مندرج است؛ پساست که معنای محمو

 تمام است. ،توسط خود مجرد

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

این توضیحات را از  المرامنهایهکه خواهد آمد، در ت؛ اما چناناین مسئله را توضید نداده اس المرادکشفعلامه در  .1

 (.۱۱۵-۱۱۱: ۱۵۹۹حلی، فیلسوفان گزارش کرده است )علامه
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 سوم اثبات مقدمۀ

خود مجردی غیرهر » سوم، یعنیی مدعابر  1«اوائل» تعبیر علامهاستدلال فلاسفه یا به

جز اسـتدلال پی یـده بـهدر نو  خـود خوانـدنی اسـت. ایـن مقدمـه و « کندمی تعقلرا 

اشـکالات  و ها به عاقلیت مجرد پرداختهدر سایر کتب علامه آمده که در آن الفوائدکشف

 یافته است.  تمرکزبیشتر بر این قسمت  متکلمانبعدی 

 است: چنینکه در بافتی از قیاسات اقترانی  المرادکشفبیان گزارش این استدلال به

 ؛(وغرامعقول واقع شود )ی تنهایی ممکن است بهمجردهر 

خود نیز معقول تنهایی معقول واقع شود، ممکن است همراه غیربهممکن است هرچه 

 ؛(کبرا) واقع شود

 .)نتیجه( مجردی ممکن است همراه غیرخود معقول واقع شودپس هر 

تعقل موجـود مانع  آن هداند؛ زیرا وغرای این قیاس را ظاهر میمضمون  حلیعلامه

ماده مبرا و مجـرد اسـت، نه چیزی دیگر. وقتی موجودی از آلودگی  ،است ماده ،شودمی

بـا  همـین سـخن را تواند معقول واقع شـود.و می دیگر مانعی برای تعقلش وجود ندارد

 .(۱۵۱ :۱۵۵۵ حلی،علامه) مینیبیم المقاودایضاحتغییر در اندکی 

ولیـت را علامـه بـا معقدر  چیـزیعنی امکان و وحت تقـارن دو  ،کبرای این استدلال

أدل  الدلیل علـی إمکـان »ی از قاعده اوحلاحبهاند. او کند که واقع شدهمواردی اثبات می

ن هیچ امری که تعبیر ایشاعامه شاهد عینی ماجراست. بهبرد. امور بهره می« الشیء وقوعه

ری یعنـی امـو عامه تهـی نیسـت؛شود، از امور و معقول واقع می آیدبه شکار عقل درمی

، ایـن را همراه خود دارد و با معقول واقع شـدنش یت، موجودیت، وحدت و ...چون شیئ

ات وحت تقارن و همراهـی شوند. این مسئله برای اثبهمراه آن معقول واقع میامور نیز 

بخشی ایـن قیـاس را تضـمین ت و نتیجهکبرای قیاس را نیز اثبا کافی است،ت در معقولی
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

کند. مراد شهرستانی از اوائل، فیلسوفان متقدم یونان باستان، درمقابل . شهرستانی نیز از این واژه استفادۀ گسترده می 1

 (؛ اما ظاهراً باید مراد حلی از اوائل، محلق فیلسوفان مشاء باشد.۱۷۱: ۱۵۵۹هاست )شهرستانی، متأخران آن
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إن  کـل  معقـولٍ لا ینفـک  عـن » :گویـدمینیز این محلب را  اودالمقایضاحاو در  .کندمی

ۀ و الحکـم علیـه ن الحکم علیه بإحدی ا مور العامم العاقل له و أیضا فإن ه لا ینفک مقارنۀ

 )همان( «.بغیره یستدعی تقارنهما

شود: هـر به مدعای دیگری ضمیمه میتا اینجا هنوز کار به پایان نرسیده است. نتیجه 

یعقـل مـع  مجـردو کل  »کند: واقع شود، آن غیر را تعقل میخود معقول که با غیرمجردی 

خـود غیر د اگر باین سخن یعنی مجرا (۵۷۹ :۱۰۵۵حلی، علامه) «.غیره عاقلٌ لذلک الغیر

 کند.ل میبالضروره آن غیر را تعقهمراه شود، 

همراه خـود را در جود د، موینجا از آن گذشت، این است که مجرمهم که نباید در ا نکتۀ

 ،گـاه نیسـتل امکانی و گـهکند؛ یعنی این تعقتعقل می نحو ضرورت و دوامفرض اخیر به

تر روشـن المقاوـدایضاحدهد. چرایی این وجـوب و دوام را در می رخبلکه حتماً و دائماً 

ادثـا وجب أن یدوم له،  ن ه لو ثبت له فی وقت دٍون آخر کان ح مجردکل ما ثبت لل» بینیم:می

 (۱۵۵ :۱۵۵۵ حلی،علامه) «.مادی ا؛ هذا خلفٌ  مجردفیکون العقل ال ماده فیتوق ف علی ال

فـإذن کـل » شـود: ی بیـان میروشنبهشکل دیگری همین مسئله هم به المرامنهایهدر 

ماهیۀ مجرده فإنه یصد  علیها أن تعقل سائر الماهیات المجردۀ و کـل مـا وـد فـی حـق 

 (۱/۱۵۱: ۱۵۹۹حلی، )علامه« کل ماهیه تعقل جمیع الماهیات.المفارقات وجب. فإذن 

 حکما فـوق همـۀکند. حال خداوند نیز یا بنابر نظر می تعقلخود را نیز مجرد غیرپس 

او  ،دو دیـدگاه عـالم وجـود اسـت. بنـابر هـر مجـردتنها  متکلماننظر  بنابریا مجردات 

 هـاکند و به آنتعقل می ،باشد ماسوا خود را نیز کهکند، غیرتعقل میکه خود را گونههمان

 است.  تجردبرهان  اولیه و محلوب ما از اقامۀعای م است. این همان ادعال

 ةاسرارالخفیتقریر برهان در 

خداوند  :شده استگزارش  المرادکشف با کمی تفاوت با ةاسرارالخفیتجرد در برهان 

پس خداونـد بـه ذات  ؛(کبرا) ی عالم استمجرد( و هر وغرااست ) ماده از  مجردمتعال 
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  1.خود عالم است )نتیجه(

داند؛ نیاز میبی وغراخود را از اثبات « علی ما مضی»ی در این کتاب نیز با عبارت حل

تفـاوت دارد؛ یعنـی  المرادکشفاز برهان با گزارش  ، این نسخهبینیمکه میگونههماناما 

که هر  آن استاما اینجا  ؛خود بوده غیرمجرد به خود و بعلم  المرادکشفکبرای قیاس در 

از دلایلی کـه  هرچندنظر قرار گرفته است. مد   مجردیعنی محلق علم  مجردی عالم است؛

 درحقیقت، اطلاق را باید تقیید زد؛این یابیم درمی ،شوداقامه می کبرابرای اثبات  بعدازآن

ِ فقط در اسرارالخفیهدر  علامه البته علم خدا به غیـر نیـز  ی اثبات علم خدا به خود است.پ

 شود. دلیلی بر علم خدا به ذات خود استفاده میمنزلۀ به

مجـرد بـه خـود و بـه یعنی علم هر  مدعادو  تجرد،در کبرای برهان  المرادکشف پس

بـه  کبـرادر اینجا ادعای  اما آورد؛س برای هریک دلیل میو سسکند می غیرخود را محرح

بـا دو  اسـرارالخفی ۀمدعا در ذات خود تقلیل یافته است. این به  مجردیک مورد و آن علم 

 شود.دلیل اثبات می

 به خود( مجرد)علم  کبرابر اثبات  اسرارالخفیهّاول دلیل 

 تعقـلاز تحلیل معنـای  ،به خود مجردبر علم هر  اسرارالخفی هعلامه در نخستین دلیل 

از حصـول شـیء بـرای ذات عبارت اسـت  تعقل» است: چنینبرد. استدلال وی بهره می

 2«به ذات خود عالم است. مجردپس  ؛برای خودش حاول است مجردعاقله و ذات 

 کاربـهبه خـود  مجردنیز برای اثبات علم  المرادکشفدلیل، همان دلیلی است که  این

بـرای  مجـرد، حصـول ذات اولقیاس اقترانی شـکل گرفت؛ با این تفاوت که در آنجا در 

 کبـرا ،دیگری که نزدش حاول اسـت مجردنسبت به  مجردبودن هر و عاقل  وغراخود 

در اینجـا تحلیـل معنـای  امـا کبرا ذکر شد؛ت تعقل، علقرار گرفت. سسس تحلیل معنای 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ۀ  1 دٌ عن الماد  دٍ فإن ه عالم )علامه -علی مامضی –. أن ه تعالی مجر   (.۷۱۷ :۱۵۹۵حلی، و کل  مجر 

ل نزد ( و حصوا)وغر مجرد نزد خود حاول است : ذاتشکل اول یحمل یاقتران یاساستدلال در قالب ق ینوورت ا.  2

 (.یجه)نت کندیپس ذات مجرد خود را تعقل م ؛(ی)کبر مجرد تعقل است
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است و دیگر نیازی به آوردن دلیل ۀ قیاس مقدمیکی از دو  ،«حصول»تعقل و تأویل آن به 

 نیست. مقدماتبرای اثبات 

 به خود( مجردعلم ) کبرار اثبات ب اسرارالخفیهّدوم دلیل 

 تعقـلخود را مجرد غیر :گونه استاینبه خود  مجردبر علم  اسرارالخفیۀدومین دلیل 

 کند.می تعقلپس ذات خود را نیز  ؛کندمی

عینـه همـان هپردازد. دلیل وی بـبه غیر می مجردیعنی علم  وغرا،حل ی ابتدا به اثبات 

 مجردلب بافتی از چند قیاس اقترانی برای اثبات علم در قا المرادکشفاستدلالی است که 

تنها برای اثبات علـم خـدا بـه  تجرداول برهان  چون اسرارالخفیۀاما در به غیر ذکر کرد. 

پـس از  شـود؛ یعنـیمیکار گرفتـه بهاین دلیل نیز در همین راستا  ،خود تنظیم شده است

 مجـردو از آن علم  های دیگری منضماسل، نتیجه به قیاین دلی بابه غیر  مجرداثبات علم 

را به خود علم خدا  1تجردشدن برای وغرای برهان  کبراشود تا با به خود نتیجه گرفته می

 نتیجه دهد.

ضرورتاً ولاحیت دارد معقول واقـع  مجرد است: چنیناینگزارش کوتاه استدلال او 

 غیرخود نیز معقول واقـع شـود؛تواند با معقول واقع شود، می تنهاییبهتواند شود. هرچه ب

مجـرد بـا غیرخـود خودش معقول واقـع شـود. معقـول شـدن تواند با غیرمجرد میپس 

متوقـف  ،با آن غیر مجردهمراهی  وحت اما دو در ذات عاقل است؛خواستار همراهی آن

، یکی از انـوا  دو در یک ذات عاقلبر واقع شدن در ذات عاقل نیست؛ زیرا واقع شدن آن

پس  امر بر وجود آن متوقف نیست؛و امکان یک  آمدۀ همراهی استوجودبهشده و واقع 

 است. تعقلخود مقارن شود و مقارنت همان با غیر 2محلقطورتواند بهمجرد میذات 

را نسبت به غیر  مجرد تعقلتکرار شد و  المرادکشفیم که تا اینجا همان استدلال دید

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .مجرد بودن خداوند.  1

 .عاقل و چه در خارج یچه در ذات یعنی.  2
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توانـد مجـرد می گیـرد:اسـتدلال دیگـری قـرار می مقدمـۀاین نتیجه خود  اما نتیجه داد؛

 تواند عاقل بودن خـودمی ضرورتاً  ،کندمی تعقلخود را تعقل کند. هرچه غیرخود را غیر

تعقـل بعـد از  شک در مرتبۀبینسبت به غیر،  عاقلیت تعقلکند.  را نسبت به آن غیر تعقل

 عاقل بودن خود کهگامیهن مجردیعنی  دهد و مسبوق به آن است؛ذات خود عاقل رخ می

تعقـل کـرده اسـت پـیش از آن ذات خـود را  شـکبی ،کنـدمی را نسبت به غیـر تعقـل

کند که تعقل میخود را  مجردشود که از اینجا اثبات می .(۷۱۱ -۷۱۷ :۱۵۹۵ حلی،علامه)

تجـرد، علـم به وـغرای برهـان  کبرابا ضمیمه شدن این  است. تجردهمان کبرای برهان 

لای آن اثبـات شـد؛ لابهآنکه علم خدا به غیر نیز در شود؛ ضمنخود اثبات میخداوند به 

و إذا عرفت ضعف »نویسد: داند و میهرروی علامه درنهایت این برهان را محمئن نمیبه

م یالإعتماد عل یفا ول ینالحجت ینهات  (۷۱۵ :۱۵۹۵ ،حلیعلامه) «.ما تقد 

 الیقینمناهجبرهان تجرد در 

ب در بحث از علم الهی، برهان تجرد بازهم به نقـل از اوائـل، کامـل آمـده در این کتا

است. علامه با اشاره به تقسیم علم ازسوی فیلسوفان به دو گونۀ فعلی و انفعالی و اینکـه 

و اسـتدلوا »نویسد: دو میعلم خدا انفعالی نیست، بلکه یا فعلی است یا چیزی غیر از این

رد و کل مجرد عالم و الصغری ستأتی و الکبری مضی البحـث علی أنه تعالی عالم بأنه مج

 (۱۵۵: ۱۰۱۷حلی، )علامه« فیها و الإعتراض علیها.

و عـالم بـودن خـدا  اسـرارالخفیهماننـد  منـاهجبینیم، تقریـر برهـان در که مـیچنان

طورکلی مدنظر بوده است. حلی بحث از وغرا یعنی تجرد خداوند را به آینـده ارجـا  به

فـی مـا یسـتحیل علیـه »وی در بحث از وفات سلبی خداوند، که تحت عنوان  دهد.می

بـه « فی انه تعالی لیس فـی محـل»و « فی ان ال ل تعالی لیس بمتحیز»ذیل دو عنوان « تعالی

همان مسئله جسم یا جسمانی نبودن خداوند اشاره کرده که مـلازم بـا تجـرد ذات الهـی 

 .(۵۱۱-۵۱۹است )همان: 

که ایشان اشـاره کـرده، پـیش از مسـئلۀ علـم الهـی گونهد نیز همانکبرای برهان تجر

مناسبتی طرح شده است؛ یعنی با طرح مبحث تقسـیمات وجـود، بـه مسـئلۀ اخـتلاف به
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تـر گفتـیم، کـه پیشپردازد. چنـانهای موجود حادث میمتکلمان با فلاسفه دربارۀ گونه

م و متحیـز یـا جسـمانی و متکلمان فقط خداوند را مجرد و موجـود حـادث را یـا جسـ

کنند اند. فلاسفه اما نو  سومی از موجود حادث را اثبات میکننده در متحیز دانستهحلول

بـر چنـین  هـاآنترین حجـت گفتۀ علامـه قـوینامند. بهکه مجرد است و آن را عقل می

 اولین وادر، با این منزلۀموجودی، قاعدۀ الواحد است. هر فرضی جز موجودی مجرد به

کند. جسم، هیولی، وورت، نفـس و عـرض مـواردی اسـت کـه قاعده تعارض پیدا می

توانند اولین وـادر از خداونـد دلیل تالی فاسدی که دارند، نمیباور فلاسفه هرکدام بهبه

سینا، شود )ابنها، موجود مجردی به نام عقل اثبات میرو با انتفای این فرضباشند؛ ازاین

(. علامه پس از طرح اعتراضات بر این سخن، سـرا  ۷۹و  ۵۹ :۱۵۱۵، ۱۹۱-۱۹۱: ۱۵۷۱

. اینجاسـت کـه کبـرای برهـان اندبرشمردهرود که فیلسوفان برای عقل هایی میویژگی

گزارش علامه، ازلی و ابدی بـودن عقـل اسـت کـه شود. اولین ویژگی بهتجرد طرح می

 کند: گزارش می گونهازنظر وی پذیرفتنی نیست؛ اما دومین ویژگی عقل را این

و هی عاقلۀ لذاتها لتجردها و کل مجرد عاقل لحصول ذاته لذاته و أیضا ذاته یمکن »
اقترانها مع معقول آخر عند عاقل آخر فیکون مدرکا للمعقول  ن المقارنه قد حصلت؛ و 
لایمکن ان یقال ان حصولها فی العقل شرط المقارنه و الا لکان الحصول سابقا علی 

 (۱۵۰: ۱۰۱۷حلی، )علامه« حصول، هذا خلف.استعداد ال

بینیم، این همان کبرای برهان تجرد مدنظر ماست. در اینجا تعقـل مجـرد که میچنان

توسط ذات خود و نیز تعقل مجردات دیگر توسط آن درنظر است. ساختار عبارات تقریباً 

 های پیشین دیدیم. همانی است که در گزارش

سوفان بر عاقلیت مجرد نسبت به خود و غیرخود، اشـکال علامه در سیاق استدلال فیل

دهد. اشکال آن است که حصول مجـرد در عقـل، کند و به آن پاسخ میمقدری را ذکر می

شرط مقارنت است. پاسخ هم آن است که این حرف مستلزم سبقت فعل بر قـوه اسـت و 

تر اشاره که پیشباور نگارنده این اشکال وورت دیگر همان اشکالی است خلف است. به

نفی چنین نیازی؛ زیـرا  قیازطرکردیم؛ یعنی تکیه بر نیاز به تحقق خارجی تقارن و پاسخ 
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امکان چیزی به وجودش متوقف نیست. در این عبارت، از این پاسخ بـه متوقـف نبـودن 

 قوه بر فعلیت یا عدم سبقت فعل بر قوه تعبیر شده است! 

 کند:ن استدلال وارد میخود حلی اما در ادامه دو اشکال بر ای

 اشکال اول

باور او حصول معانی مختلفی کند. بهوی اشکال اول خود را از معنای حصول آغاز می

حصول معقول نزد عاقل و مستلزم تعقل اسـت. علامـه در اینجـا از  هاآندارد که یکی از 

حصـول پرسد به کدام دلیل حصول عقل نزد خودش را همین نو  از واحبان استدلال می

و الاعتراض الحصول یقـال علـی معـان: منهـا حصـول »اند که مستلزم تعقل است: گرفته

المعقول للعاقل المستلزم للتعقل، فلم قلتم: إن حصول العقل لنفسه هـو ذلـک النـو  مـن 

 (۱۵۰)همان: « الحصول؟

 اشکال دوم

ی علامه معتقد است بخشی از این استدلال مصداق مغالحـه اسـت؛ زیـرا هـر مقـارنت

ای دارد؛ موجب تعقل نیست و فقط مقارنت معقول برای عاقل است کـه چنـین ویژگـی

و قوله: إنهما یقترنان فی عاقـل آخـر »کند: که استدلال محلق مقارنت را اثبات میدرحالی

فیکون مدرکا للمقارن، مغالحه فان المقارنه الموجبه للتعقل هو مقارنه المعقول للعاقـل لا 

 (۱۵۷-۱۵۰همان: « )محلق المقارنه.

 کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائدبرهان تجرد در 

دلایل متکلمان بر  منزلۀعلامه در این کتاب نیز پس از آوردن برهان احکام و قدرت به

علم الهی، این برهان را کامل و با کمی تفاوت در تنظیم، از قول فیلسوفان گـزارش کـرده 

خـود ارجـا   نهایـۀن برهان، خواننده را به کتاب است. وی ضمن اشاره به ایراداتی به ای

ای درمیان نیست، دهد. ازآنجاکه جز مختصری تغییر در تنظیم کبرای برهان، نکته تازهمی

 کنیم:باره اکتفا میما فقط به سخنان حلی دراین

و للأوائل فی هذا الباب طریق آخر و هو أنه تعالی مجرد فذاته تعالی حاولۀ لذاته و لا »
ی بالعلم الا الحصول فهو عالم بذاته. و یمکن اقترانه مع غیره فی المعقولیه فإمکان نعن
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الاقتران لا یتوقف علی الاقتران الذهنی  نه نو  من الاقتران و لا یعقل امکان توقف 
الشیء علی وجوده. فذاته یصد  علیها المقارنه و هو معنی التعقل. و لنا علی هذا البرهان 

 (۱۱۹: ۱۰۱۵حلی، )علامه« ها فی کتاب النهایه.ایراداتٌ ذکرنا

کـه « و کل مجرد عـالم بذاتـه»ی عبارتی چون جابهبینیم، در این گزارش که میچنان

کبرای برهان تجرد است، علت کبرا یعنی حصـول ذات بـرای ذات و تسـاوی تعقـل بـا 

 حصول آمده است.

 المقاصدایضاحتجرد در بازتاب بخشی از برهان 

 تبعبـهرا نقل نکـرده و  تجرداول برهان  ،در این کتاب علامه تر گفتیم،یشپکه چنان

، فقط به کبـرای آن، یعنـی عاقلیـت مجـرد نسـبت بـه همـۀ القواعدعین، واحب کاتبی

کیفـی  منزلـۀپرداخته است. کاتبی در بحـث از چیسـتی علـم و اثبـات علـم به معقولات

و  کنـدمینقـل  ( راکنـدمی تعقلرا معقولات  مجرد همۀموجود سخن فلاسفه )نفسانی، 

از  پردازد. دلیلی که کـاتبیبه نقد و نق  آن می ،پس از گزارش دلیل ایشان بر این مسئله

یعنی  ،ی سوم خودمدعابر  المرادکشفهمان دلیل  درحقیقت ،کندمی فیلسوفان گزارش

بـه خـود  مجردبر علم  اسرارالخفیهدوم بخش اولی دلیل که خود است مجرد به غیرعلم 

و از توضـیحات  اختیمدو بار بـه شـرح ایـن دلیـل پـرد ،در این نوشتار ازآنجاکه. بودنیز 

 :کنیمنقـل مـیاز این دلیـل را  ش علامهرانیز بهره بردیم، در اینجا تنها گز المقاودایضاح

معقـول و کل مـا یصـد  أن یکـونَ  مجـردعاقلٌ بأن  کل   مجرداستدلال ا وائل علی أن  کل  »

لـذلک  لاً وحده یصد  أن یکون معقولاً مع غیره و إذا کان معقولاً مع غیره کان عـاقلاً معقو

 (۱۵۷ :۱۵۵۵ حلی،علامه) «الغیر و هو المحلوب.

 نهایه المرام فی علم الکلامبرهان تجرد در 

کـه . چنـانترین محالب برای این مقاله اسـتترین و جدیاین کتاب حاوی گسترده

از این کتاب، بحث مستقلی دربارۀ علم الهی وجود ندارد.  جاماندهبههای گفتیم، در بخش

علامه در بررسی مسئلۀ کیف، به کیف نفسانی و علم و در چهاردهمین مسئله، بـه تـلازم 

هـای ایـن قیـاس مفصـل . اینجاست که علامه به برخی از بخشپردازدیمتجرد و تعقل 



 

 

مه
علا

ی 
عقل

ار 
 آث
در
ی 
اله
م 
 عل
 بر
شا
د م

جر
ن ت

رها
ی ب

یر
یگ
پ

لی
ح

 

019 

ه، و آراء کلامی فخـر رازی را نقـد و پردازد و نظرات فیلسوفان، یعنی بوعلی و خواجمی

 گوید. کند و درنهایت، دیدگاه خود را میبررسی می

 داند:علامه تلازم تجرد و تعقل را متوقف بر دو چیز می

عاقل باید مجرد از ماده و لواحقش باشد. حلی بحث از ایـن مسـئله را بـه آینـده و  .۱

 کند؛النفس موکول میضمن مباحث علم

 د.کنمیبررسی  را مسئلهعاقل است. علامه این  حتماً مجرد  یعنی ه بالا؛عکس قضی .۱

مدعای این قضیه کبرای برهان تجرد بنابر تقریری است که به عالم  ،بینیمکه میچنان 

فیلسوفان بـر ، گفته حلیپرداخت. بهبه خود و غیر میخداوند تفصیل بدون و بودن محلق

، بـا حضـور بـوعلی ایمناظره دروی هر سه برهان را  1د.اناین مدعا سه برهان اقامه کرده

 مقبـولو چنـین سـخنی را  کنـدنقد و بررسـی می ش،خودو  فخر رازی، خواجه طوسی

نقـل  المرامنهایـهۀ فیلسـوفان را از گانسـهنگارنده در این مقاله، فقـط بـراهین داند. نمی

 کند. می

 دلیل اول

ه یصـد أن یعقـل ان کل مجرد یصد أن یعقل غیره، و کل م» ا یصد أن یعقل غیـره فإن ـ

( دلیل وغرا همان دلیلـی اسـت کـه آن را بارهـا در ایـن ۱۵۵: ۱۵۹۹حلی، )علامه« ذاته.

تنهایی و با دیگری که با پـذیرش نوشتار آوردیم؛ یعنی وحت معقول واقع شدن مجرد به

گرفته شد )همان: نتیجه  چیزاین مقدمه، عاقل بودن مجرد به چیز دیگر و درنهایت به همه

را نیز « کل ما یصد أن یعقل غیره فإن ه یصد أن یعقل ذاته»(. دلیل بر کبرا، یعنی ۱۵۵-۱۵۱

اکتفـا  نهایهتر در این نوشتار آوردیم. ما به نقل عبارت علامه در این موضع از کتاب پیش

المعقول و و اما الکبری فلأن  کل من عقل شیئا أمکن أن یعقل کونه عاقلا لذلک »کنیم: می

ذلک یتصمن کونه عاقلا لذاته، فإذن کل مجرد یجب أن یکون عاقلا لذاته و لجمیع ما عده 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (. ۱/۰۷۱: ۱۵۵۵گانه نامیده است )فخر رازی، های سهها را راه. فخر رازی نیز این دلایل سه گانه را آورده و آن 1
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 (۱۵۱)همان: « من المجردات.

 دلیل دوم

انهم قالوا کل ماکان مجردا عن الماده و لواحقها فذاته المجردۀ حاضر لذاته و حاولۀ »

« إذن کل مجرد فانه یعقل ذاته.لها و کل مجرد یحضر عنده مجرد فهو یعقل ذلک المجرد، ف

تر از نظر گذراندیم؛ با ایـن تفـاوت کـه علامـه دلایـل ( این دلیل را نیز پیش۱۱۱)همان: 

کند. ما ایـن دلایـل را هنگـام فیلسوفان را برای اثبات وغرا و کبرا نیز ضمن متن ذکر می

 آن اسـت کـه موجـود مجـرد نـزد اشخلاوـهنقل کـردیم.  المرادکشفتوضید محلب 

 (۱۱۵-۱۱۱خودش حاول است و تعقل هم چیزی جز همین حصول نیست. )همان: 

کند و درنهایت با عبارتی که حاکی از علامه اشکالات متعددی را متوجه این دلیل می

اشتمال بر  دلیلدهد. ذکر این عبارت بهنسذیرفتن این برهان است، سخن خود را پایان می

تصور ما را از برهان تجرد نزد ایشان فزونی ببخشد، تواند سخن مهمی از فیلسوفان که می

قالوا: ثم ذلک المجرد ان کان علۀ لغیره باعتبار ذاتـه لـزم أن یعقـل »خالی از فایده نیست: 

ذلک الغیر أیضا،  ن ه شیء عقل نفسه انه مبدأ لغیره و علۀ له و هو یتضمن علمه بغیره و فیه 

 (۱۱۰)همان: « ماتقدم.

 دلیل آخر

کند و برای مـا لیل را حل ی ره از زبان فیلسوفان مشا بر عاقلیت مجرد نقل میسومین د

سـینا در کنـد. ابنسـینا گـزارش میابن و معاد مبدأتازگی دارد. وی این دلیل را از کتاب 

فی أن واجب الوجود معقول الـذات »نخستین وفحات این کتاب، فصلی را تحت عنوان 

لا فی ماده فهی کذلک و أن العقل و العاقـل و المعقـول و عقل الذات و بیان أن کل وورۀ 

کـه علامـه اشـاره  پردازدیموی پس از توضیحات مفصل، به محلبی  1کند.باز می« واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

نظر نیست؛ ازجمله کند، هماین کتاب طرح آراء مشا از بوعلی است. او با همۀ آن ه گزارش می دانیم،می که. چنان 1

 اتحاد عقل و عاقل و معقول.
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که (. خلاوۀ این دلیل آن است که وورت مجرد هنگامی۱۵: ۱۵۱۵سینا، کرده است )ابن

کنـد؛ پـس لفعـل تبـدیل میبه دام جوهر عاقلی درآمد و معقول آن شد، آن را بـه عقـل با

ی خود را معقول بالفعل و عاقل بالفعل و اولقیطربهخود است، بهوورت مجردی که قائم

و هذه الصورۀ اذا کانت تجعل غیرها عقلا بالفعل »نویسد: کند. بوعلی میخود را تعقل می

کان الجزء من بأن تکون له فإن کانت قائمۀ بذاتها فهی أولی بأن تکون عقلا بالفعل فإنه لو 

 1(۱۵)همان: ]...[« النار قائما بذاته لکان أولی بأن یحرق 

 کننـدهیراضـکند. وی این راه را برای عقلا البته حلی در این دلیل نیز خدشه وارد می

گوید او خود نیز اتحاد عاقل و معقول را باور  ندارد و معتقـدان را داند و به بوعلی مینمی

ای اقناعی است، نه برهانی؛ ن علامه معتقد است اولویت، مسئلهسفیه نامیده است. هم نی

زیرا واجب نیست دو چیز مختلف، در احکام مساوی باشند؛ تا چه رسـد بـه آنکـه در آن 

و هذه الحریقه غیر مرضیه عندالعقلاء حتی عند الشیخ نفسه فإن ه سف ه القائل »متحد باشند: 

لا برهانی، فإن  المختلفین لا یجب تسـاویهما فـی  بالاتحاد...علی أن الاولویه کلام اقناعی

 (۱۱۰: ۱۵۹۹حلی، )علامه« ا حکام فضلا عن اتحادهما فیها

 گیرینتیجه

از  کمدسـتاست که  مشاییفیلسوفان  ، محصول اندیشۀبر علم خداوند تجردبرهان 

. تحکیمان مسلمان رسیده اسریگی در دل تاریخ به و چون مرده زمان ارسحو ابدا  شده

 در شش کتاب وی بازتاب یافته است. و نیز منعکس شده یاین برهان در آثار حل

رویکرد علامه ازحیث گزارش این برهان در آثار مختلفش، متفاوت اسـت. وی ایـن 

کامـل  الفوائدکشفو  الیقینمناهج، اسرارالخفیه، المرادکشفبرهان را در آثاری هم ون 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

و لهذا براهین مغفولۀ ترکناها و اعتمدنا ا ظهر منها فقد ظهر إذا »نویسد: سینا در پایان بحث خود در این فصل می . ابن 1

یکون معقولا لذاته و عاقلا بذاته بالفعل، و کل ماهیۀ مجردۀ عن المادۀ فهی لذاتها  أن الواجب الوجود بذاته یجب أن

جلیۀ؛ و ما لها بذاتها فلیس بالقیاس الی غیرها فقط بل بالقیاس الی کل شیء أولا ذاتها ثم غیرها، فأن لم یظهر لشیء 

 (۱۵: ۱۵۱۵)ابن سینا، «. فلضعف قبوله لتجل یها
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حال بااینتنها به کبرای آن پرداخته است؛  المرامنهایهو  المقاودایضاحگزارش کرده و در 

هم نین در  نکرده است. یجادو لوازم آن ا یجدر نتا ییریتغ ،برهان ینگزارش ا یگندوگو

کبرای قیاس را علم مجرد به خود و غیـر آورده؛ امـا در بـاقی آثـار، وـرف  المرادکشف

ضمن اثبـات اوـل  ،سخن اول نابربگفت  یدبا ینجادر اعالمیت مجرد را ذکر کرده است. 

تنهـا اوـل  ،امـا در وـورت دوم ؛روشن خواهد شـد یزن یعلم اله ۀگستر ،خدا یتعالم

 .یدخداوند به اثبات خواهد رس یتعالم

، سه دلیل از فیلسوفان برای اثبات کبـرای برهـان در آثـار علامـه درمجمو هم نین 

ع شـدن بـا غیـر و اولویـت بـه گزارش شده است. تحلیل معنای تعقل، امکان معقول واق

تنها کتابی است کـه  المرامنهایهفعلیت رساندن عاقلیت خود خلاوه این سه دلیل است. 

 هر سه دلیل را آورده است و در آثار دیگر، اثری از دلیل سوم نیست.

جز در آثاری که برهانْ کامل و با وـغرا تقریـر شـده اسـت، آوردن دلایـل وـغرا بـه

کند، به هنگام بحث از جسم و جسمانی نبودن خداوند ای مین اشارهکه به آ المرادکشف

 شود. موکول و کبرای برهان تجرد بحث و بررسی می

کنـد. در اشـکالات کـاتبی دفـا  می دربرابـراز این برهـان  المقاودایضاحعلامه در 

اگرچه برهان را کامل آورده و بـه برخـی ایـرادات هـم پاسـخ ضـمنی داده،  المرادکشف

یدگاه خود را طرح نکرده و مباحث بیشتر را به کتب عقلی خـود ارجـا  داده اسـت. در د

ارجـا   نهایـهمی گوید ایرادات این برهان را یافته اسـت و مخاطـب را بـه  الفوائدکشف

این برهان را ضعیف و اعتماد به دلیل متکلمان بر اثبات علم الهی  اسرارالخفیهدهد. در می

 المـرامنهایـهنیز نقـدهایی را بـر آن وارد و سـرانجام در  الیقینمناهجداند. در را اولی می

 داند. اعتبار میکند و آن را بیبیشترین اشکال را بر این برهان وارد می

 الفوائدکشفکه علامه در گونهآمده است و همان المرامنهایهترین بررسی در مبسوط

المراد به شکلی مـبهم بـه آن که در کشف های عقلی،کند، مراد اولی از کتابتصرید می

 باشد. المرامنهایهدهد، باید ارجا  می
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